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دهيچك

ضـمن تاكيـد بـر سـنت، بـراي اسـتخراج احكـام حقـوق عمـومي از فقـه، در پاسخ به نيازهاي پس از تشكيل حكومت اسـلامي
و مباحثي را كه نيازمنـد نظريـه بايد تحولات محتوايي مباحث در كتاب)ص(نبوي پـيش روي، پـردازي هـستند هاي فقهي را شناسايي

.صاحب نظران قرار داد
در ايـن. بـزرگ اسـتيو مطالعه تطبيقـي آراي فقهـايصه مستلزم اطلاع از نحوه استناد به ادله اربعه فقه ورود جدي به اين عر

جد» اجماع«ميان اعتبار  و بويژه در بخش هايي نظير حقوق اداري به مفهوم د كـه در گذشـته بـراييبايد مورد عنايت خاص قرار گيرد
تا مي فقها مطرح نبوده است ي سـرانجام بـه كـاربرديكيد بر ضرورت روشن كردن احكام مربوط به حقوق عمـوم توان انتظار داشت كه

تب، شدن گستره اجماع و و عرف دركنار كتاب وسنت به منظور توسعه . حقوق عمومي منجر گرددين مبانييعقل
مي فقهياز ميان قواعد عموم دي نيز اصل مصلحت را  اسـلام بـه شـمار آورد دگاهيتوان به مثابه روحي در كالبد حقوق عمومي از

و جلوگيري از بـروز تقابـل ميـان و نظام و حفظ مرزهاي مصلحت مردم هـاي اساسـي حقـوق يكـي از چـالش هـاآنو دقت در تعيين
.شود عمومي در اسلام محسوب مي

:يديواژگان كل
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 مقدمه

و خـصوصي ابتـدا بايـد تعـاريف براي تفكي و، حـدود،ك مباحث حقوق عمومي مـصاديق

 حقـوق خـصوصي بـه قواعـد حـاكم بـر روابـط اشـخاص. قلمروهاي اين دو را مشخص كـرد 

و اراده حاكم بر چگونگي شكل گيري روابط در حقوق خصوصي نيـز اراده اشـخاص مي پردازد

و روا  و مقـولاتي گـروه بـط است؛ اما حقوق عمومي به روابط اشخاص بـا دولـت و نهادهـا  هـا

از. پردازد كه اراده حاكم بر آن نيز اراده عمومي اسـت مي از سـويي همـه اشـخاص بـه پيـروي

قوانين حاكم بر اراده، بنابراين. مكلف هستند) كار، ماليه، اداري، اساسي(مقررات حقوق عمومي 

و مرزهاي مشترك. اشخاص حقوق خصوصي نيز بخشي از حقوق عمومي است   حقوق عمومي

 امـا در مـصاديق، مزبور قرار دارنـد هاي همواره تحت تاثير عدم كليت تفاوت، حقوق خصوصي

.حقوق عمومي اختلاف چنداني مشاهده نمي شود

و مشروعيت دولت توان در چـارچوب ميثـاق ملـيمي،با تاكيد بر نقش مردم در حاكميت

ب  و و نهادهـاي پيگيري بخشي از حقوق عمومي را بر عهده دولت خشي ديگر را بر عهده مـردم

سه گانه دولت در زمينه حقوق عمومي از نگاه فقـه اسـلامي هاي وظايف بخش.مردمي قرار داد 

:باشندميبه ترتيب ذيل قابل تفكيك

و دا:قوه مقننه و مسائل؛ تدوين و ذكر مـصاديق دن شكل قانوني به احكام  تفريع احكام كلي

 كه شرع به عرف واگـذار كـرده تشخيص موضوع احكام در مواردي احكام طبق مقتضيات روز؛

و مقابلـه بـا است؛ و تمهيد اجراي واجبات  تشخيص موارد نياز به احكام ثانويه؛ سياست گذاري

در، منهيات؛ وضع مقررات و اعمال بهتـرين شـيوه اجـرا؛ وضـع مقـررات و انتخاب تعيين ابزار

و ثانوي وجود ندارد  و معـضلات هـا؛ قانونگذاري بـراي رفـع بـن بـست مواردي كه حكم اولي

و شرايط بحران .اجراي احكام

و گسترش آزاديي تضم:قوه مجريه و امـور هاين عمومي؛ اجراي صحيح قوانين موضـوعه

. اجرايي مرتبط با حقوق عمومي

و توسعه حقوق عمومي از طريق دادگاه:قوه قضائيه .و تشكيلات دادگستريها تضمين

و معاملات دسته بندي و شـيعه، ابواب فقه به عبادات قديمي ترين دسـته بنـدي فقـه سـني
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مي، آنچه را مربوط به دنياست، اين تقسيم بندي. است :دهد در سه بخش ذيل قرار

و) معاملات(ـ مقررات مربوط به روابط افراد كه حفظ نظام اجتماعي بر مبناي مـصالح فـرد

 كنند؛ميجامعه را دنبال

؛)مناكحات(بوط به حفظ نسل بشرـ قوانين مر

و جامعه (جنايات(ـ مقررات راجع به بقاي فرد ، تـا بـي،و محمصاني3ص، 1378، غزالي)

).19ص

و حقـوق خـصوصي و ضرورت تفكيك مباحث حقوق عمـومي اما تحولات دوران معاصر

را مي فقه ايجاب  و احكام فقهي مرتبط با حقوق عمومي را طبق نظام يج در علـم كند كه مباحث

.حقوق تقسيم بندي كنيم

و خطوط كلي نظريه و، هاي اسلام در زمينه حقوق عمـومي قواعد طـي دوران نـزول وحـي

و در خلال احاد)ص( زمامداري پيامبر  و بخـشي از انـد تصريح گرديـده)ع(يث اهل بيت نمايان

و قواعد عرفي هس تند كه از سوي قواعد حقوق عمومي در فقه اسلام نيز شامل مقررات امضايي

و به رسميت شناخته شده .اند پيامبر تقرير

بايـد)ص( ضمن تاكيد بر سنت نبـوي، براي استخراج احكام حقوق عمومي از فقه اسلامي

و مراحل تكاملي آن را در كتاب  و سني شناسا تحولات احكام فقهي از. كـردييهاي فقهي شيعه

به، جمله نكات حائز اهميت در اين ميان عنايتي است كه فقه اسلامي به ضـرورت وجـود توجه

و پرداختن به حقوق عمومي دارد؛ زيرا حتي فقهايي كه در اصل ولايت فقيه ترديـد كـرده  دولت

و ارائـه، اند يا در اين مورد سكوت به خرج داده  درصدد تصوير چهره هرچند ضعيفي از دولـت

.اند نظام مبتني بر امور حسبيه بوده

ع  موميمنابع فقهي حقوق

و سـه ماخـذ ديگـر ، سـنت(در واقع وحي تنها سرچشمه اصلي استنباط حقوق اسلام است

و اجماع لذا عموم فقها از به كـار بـردن عنـوان منـابع در ايـن مـورد. تابعي از آن هستند) عقل

و عرف نيز به عنوان يكـي از منـابع حقـوق موضـوعه اند تعبير ادله را به كار برده، اجتناب كرده 

ادله اربعـه حكـم شـرعي را اثبـات، به علاوه.ي خارج از ادله اربعه در فقه اسلامي دارد جايگاه

رد، كنند نمي و ارتباط هر حكم را با وحي تاييد يا .كنندميبلكه در حقيقت طرق اثبات هستند

مفـاهيم حقـوق عمـومي را مطـرح» دولت«قرآن كريم بدون به كارگيري واژه هايي از قبيل

و برخ مي بر، لاف تصور رايج كند و غيرمـستقيم حـاوي بالغ آيـات قـرآن بـه صـورت مـستقيم
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مباحثي از قبيـل ممنوعيـت تجـسس در زنـدگي خـصوصي، به عنوان مثال. مباحث فقهي است

و تروريـسم، سـوءظن، افترا، افراد  ظـاهرا در چـارچوب مباحـث اخلاقـي قـرآن قـرار، ارعـاب

از. مسائل حقوق عمومي هستند ولي حاوي موضع گيري وحي در قبال؛گيرند مي همچنين بيش

و اصول حقوق عمـومي در عرصـه بـين المللـي اسـت، آيه قرآن حاوي كليات 350 امـا، قواعد

و خارجي را يكجا در بر مي  در، بنـابراين. گيـرد شمول بعضي از اين آيات مسائل حقوق داخلي

ولايت«هايي چون بي در زمينهيا علاوه بر واژه، وجوي مباني حقوق عمومي در قرآن كريم جست

و مطالعـه تطبيقـي آيـات براسـاس فهرسـت» مساوات«و» حسبه«،»عامه بايد بـه مفهـوم يـابي

.موضوعات حقوق عمومي پرداخت

و، تنهـا گفتـار، در مراجعه به سنت نيز ابتدا بايد در نظر داشت كه فقهاي اهـل سـنت عمـل

اما فقهاي شيعه با اعتقاد به كاشفيت سـخن سـاير، شناسندمي را به عنوان سنت)ص(تاييد پيامبر 

و سنت پيامبر)ع(معصومان و تاييـد آنـان را منـافي،)ص( نسبت به احكام وحي حجيـت عمـل

. دانند نمي)ص(پايان وحي پس از رحلت پيامبر

تر اهل سـنت بـه معنـاي اتفـاق نظـر از نظر بيش، به عنوان سومين دليل از ادله اربعه، اجماع

و عموم اهل  و هماننـد خبـر متـواتر و از نظر شيعه به معناي اتفاق نظر تعدادي از فقهاست  نظر

گـردد؛ زيـرا اهـل سـنت اعتبـار مـي وسيله اي براي به دست آوردن سنت محسوب، خبر واحد

امت من بر خطا اتفاق نمـي«: دانند كه فرموده استمي)ص(اجماع را مستند به اين سخن پيامبر 

و به طور دسته  و از نظر شـيعه نيـز)8باب،تابي، ابن ماجه(» جمعي در ضلالت نمي افتند كنند

و يـا التزامـي حـاكي از راي امـام باشـد اجماع جمعي از فقها مي آخونـد(تواند به طور تضمني

اصل بر اين است كه ادلـه هـر يـك از فقهـا بـراي،؛ اما در هر حال)290ص، 1409، خراساني

معلوم نباشد؛ زيرا در صورت معلوم بودن ادله فقها بايد به جـاي آرا رسيدن به راي مورد اجماع 

.به ادله آنان مراجعه نمود

گر از ادله استنباط احكام شرعي است؛ اما كاربرد آن در استنباط احكـام شـرعييديكيعقل

به دليل عدم امكان دسترسي به حكم عقلي بدون دلالت قـرآن، از جمله در حوزه حقوق عمومي 

در، با اين وصف. محل ترديد است،و سنت  و كـاربرد آن و مقبـول دلالـت عقـل موارد معقول

اصـل، اصـل اباحـه، دليـل الخطـاب، فحوي الخطـاب، لحن الخطاب: حقوق عمومي عبارتند از 

و اكثر، برائت سـقوط، قاعـده ضـد، مقدمه واجب، استصحاب، اصل احتياط، دوران امر بين اقل

و نهـي، تخيير در مقام تزاحم تكاليف، شرطيتكليف با فرض انتفا  اولويـت دفـع، اجتماع امـر
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و، قاعده الاهم فالاهم، دفع افسد به فاسد، مفسده بر جلب منفعت  ممنوعيت موجب بطلان عمل

و حكم شرع .ملازمه حكم عقل

و تكليف به طور توامان مورد توجه قـرار، در قلمرو فقه و بـا ايـن توضـيح مـي حق  گيرنـد

بودن دست عقل در راهنمايي محققان به سوي قواعد حقوق عمومي مبتنـي بـر فقـه توان باز مي

و جايگاه عرف را نيز از همين زاويه مورد تاكيد قرار داد .اسلامي را متذكر شد

عرف در حقوق داخلي رفتار مكرري است كه اكثر افراد الزامي بـودن آن را بـدون احـساس

و ناراحتي  و مـدون پذيرند؛ اما در حقو مي نفرت ،ق عمومي بـه دليـل كمبـود قواعـد قـراردادي

و بويژه در حل اختلافات بين المللي پايه تصميمات قضايي . باشدميجايگاه مهم تري دارد

 را كه بـا اسـتنادين عاديو مواد قوانين اساسيآن دسته از اصول قوان، علاوه بر ادله استنباط

و سنت شكل گرفته كيا اطمي، اند به قرآن ويبـا مـواز هـاآنا عدم مخالفـتي از انطباقيافنان ن

. اسلام محسوب كرديتوان در شمار منابع حقوق عموميم، اسلام وجود دارديقواعد عموم

و ماموريناظر بر تشكيهان نامهييوآنين قوانيهمچن هايهاتيلات وها سازمان، وزارتخانه

و بودجهمقررات برنا،يو انضباطيمقررات استخدام، نهادها  بـه تخلفـاتيدگيمقررات رسـ، مه

آ،يادار و پروتكل،ين انتخاباتيقوان،ين دادرسييمقررات و معاهدات نيبـيها قانون مطبوعات

ا قرار دارنديناظر بر حقوق عموم عاديني در شمار قوانيالملل ميو در هرين  ـان وجود ك از ي

ولايهاهينظر فقيدولت در بحث متيمهيت زميزيمـا توانـد مكتـب ينـه حقـوق عمـومي را در

.دي نمايزيريپ

جايدر حقـوق عمـوم،ين اسـلاميقراردادها به شرط عـدم مخالفـت بـا مـواز گـاهي اسـلام

و از نظر فقه اسلاميتيپراهم د. هستندي الزامات حقوقأ منشي دارند ايلذا زميدگاه اسلام در نهين

د كميكاملاً قابل انطباق با بـيسيدگاه اليون حقـوق را 1962ملـل اسـت كـه در سـالن  قـرارداد

ب«: گونه تعريف كرده است اين درين الملليهرگونه توافق دويـكيـ مدون كـه ا چنـد سـنديـا

بيالحاق دوي ذكرو وين بيا چند دولت و بـدونيـن الملـل منعقـد گرديا چند موضوع حقوق ده

كم توجه .»ون استيسيبه نام خاص آن مورد قبول

و تبـديريتخلف ناپذيامبن، مطلق به قراردادهايقاعده لزوم وفادار آني قرارداد در اسلام ل

و گسترش روابـط در جامعـهيا، اسلام.ن استي كشف تعهدات طرفي از منابع حقوقيكيبه جاد

و در اجرايميعملها را با توافق بر قدر مشتركيجهان يا اهل الكتاب تعـالوا الـيقل«هيآيداند

ب ب ننايكلمه سواء ، صلح، انصاف، عدالت،حق، تفاهم قراردادها را اساس؛)62، آل عمران(» نكميو
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و برابريامن ميمن الملليب در روابطيت  گـسترشيد تحقـق بخـش اسـتراتژ ن ـتوانيشناسد كه

ادنيرستاها قدرمشترك .دن واحد باشيو نظام ارزشيدئولوژي به مرحله توافق بر

نيتابع مي عمومز كه همه مسائل حقوقيت  قرارداد محـسوبياصولا نوع، آوردي را به دنبال

و اصل قرارداديم ويت حاكميمشروع، شود و توسعهيرا برات دولتيولا دامنه اعمالت  حفظ

.سازديم روشنيحقوق عموم

ويـكل. هـستندي در فقـه اسـلاميگر از منابع حقوق عموميديكيياحكام حكومت ه احكـام

بيمقررات حقوق و نهاير مصالح واقع اسلام و جوامع از. اسـتوار اسـتيتا جامعه جهـاني افراد

پاي نظام حقوقييسو گي اسلام بر اليري«:يريه سهل لايـسد االله بكم و ، بقـره(»د بكـم العـسريـرير

حـر(»ة الـسهلةسمحالـةيـ الحنفيبعثـت علـ«: بشر بنا شده استگيو آسان نمودن راه زند)185

وحرا اراتيض اختيتفو،ن هر دو نكتهيا.)73ص،14ج، 1403، عاملي پياز جانب يشوايـ به

. سازنديمري اجتناب ناپذيجامعه اسلام

اميبرخوردار و رهبرام مقام و تاكي حق قانونگذاري امت از نوعياسيسيت د بـريـ موقت

و اطاعوياط«:ياطاعت امت از و و اولـياالله ا لازمـ؛)59، نـساء(» الامـر مـنكميعوا الرسول يفـايه

مسيوظ و و ممنوعيت رهبريولؤفه گزي است و ما كان«: از فرامين حاكم اسلاميينشيت اطاعت

و لامومنه اذا قض انيلمومن و رسوله امراً ي انطباق نظام حقوق؛)36، احزاب(»رهيكون لهم الخي االله

و مقتضيبر شرا عـ. سازديم ات زمان را آسانيط يهـافيـو تحر هـان حـال سـوء اسـتفادهيدر

سوي كه در تاريفراوان و خلفيخ اسلام از تيو حـساسيدشـوار، صورت گرفتـه اسـتا حكام

و استمرار برخوردارين فرمان الهياياجرا و دوام ادنيرسـطي حاكم از شـرايو احراز نيـ بـه

و لزوم دقت در رعايصلاح ميت دامنه استفاده از حكم حكومتيت .دارديمكدؤ را

درير از رعاي ناگزيو كارگزاران حقوق عمومي امور عمومانيدر هر حال متصد ت مصلحت

و مسوول ولاو هستندهاتياعمال اقتدار و محـدود بـهي در فقه اسلاميتي اصولاً هر نوع  منـوط

.باشديمو مصلحت عامه مردمياست كه شامل مصلحت حفظ نظام اسلام) غبطه(مصلحت

م اسلايحقوق عموميها شاخهيمشتركات اصول

ابـودن مشترك شـيحقوق عموميها از اصول در تمام شاخهي پاره يوه سـاماندهي اسلام در

ن اصـوليـا. داردريـشه اسـلاميدر بطن نظام حقـوقهاآنو انسجاميحقوق عموميها بخش

:مشترك عبارتند از
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.يحقوق عموميهان عنصر مقوم رشتهيتريبه عنوان اصل)تيولا(تيحاكمـ

پياصل قانونـ ني فـراميقانون منـدكهي حقوق عموميهاوند دهنده بخشي بودن به عنوان

.سازديميالزامرا ماتيو تصم

پكهياصل آزادـ مس آن ونديحفظ سايت در قبال سرنوشت جمعيولؤ با عنصر ريو حقوق

ب پيترشيافراد جامعه . داردي حقوق عموميريگ وند را با شكلين

عياصل مشاركت جمعـ فرينوان كه به و تكليك و التقـويو تعاونوا علـ«:فيضه »ي البـر

هايو مسووليب آزاديترك،)2، مائده( خ،ي چون نظارت عمومييت را در قالب و ي ـدعوت به ر

و ارشاد نظام حاكم .بخشديمتينيع)نيحه لائمه المسلميالنص(نقد

گياصل تصمـ طريريم ايتاك.ق شوراي از يي اسـت كـه شـورايان اصل به گونهيد قرآن بر

امـرهمو«: كنـديمـي معرفـيجامعه اسـلاميها از خصلتها مات را در تمام عرصهيبودن تصم

ف«،)38،يشور(»نهميبشورا  ).159، آل عمران(» الامريوشاورهم

پذياصل مسوولـ  بـودن همـهي قـانوني به عنـوان ضـمانت اجـرايت طلبيو مسووليريت

ديدر فطركهيحقوقيها نظام و مسوول بودن انسان در برابر خدايبودن  نـاظروداردريـشهن

كيقانون،يادار،ياسيسيهاتيبر مسوول و افـراد ملـتيفريو يهـاتيمـسوول، متقابل دولـت

بها دولت متقابليهاتيو سرانجام مسووليمال . استين الملليدر نظام

اياصل تشكـ عيلات را بر مبنايجاد تشكيلات كه و در پاسخ به ضـرورتو دالت حكمت

و مسووليتقس و لزوم توزيم كار .سازديمريع قدرت اجتناب ناپذيت

و همـوارهي معادل وكالت در حقوق خصوصي كه در حوزه حقوق عموميندگينماـ  اسـت

سي به نمايت حقوقي شخصيبا اعطا و سـفرا(ياسيندگان ويمـد(ينـدگان اداريو نما) وكلا ران

.باشديمملازم)ييكارگزاران اجرا

مي» جهت«ري كه در فقه از آن با تعبيت حقوقيشخص تي در مـسوولي آثـاريدارا، شـودياد

و تركيم) حقوقيفاياست(يت طلبيو مسوول) حقوقيفايا(يريپذ يب عناصـر مختلف ـي ـباشـد

و نمايمسوول،يچون آزاد  را بـه ذهـنينـدگي از نماي مفهوم خاصـيشه اسلامي در انديندگيت

م مت )ي قـانون اساسـ88اصـل(ي اسلاميندگان مجلس شورايت نمايچنان كه مصون سازد؛يبادر

مب84د در چارچوب اصليبا مسي كه ريتفسيابه گونه، نده در برابر ملت استيت هر نمايولؤن

.ت انسان در برابر خدا نباشدي مسووليشود كه ناف



و مباني حقوق عمومي در اسلام  �13 منابع

يف عموميو تكاليحقوق عموم

از سلسلهاجراي بدونياصولا حقوق عموم  هـر.ابـديينمو تعهدات تحققهاتيولؤمساي

نيفي كه دارد تكاليفرد در مقابل حق  ـي ـبه تكل، در قلمرو فقه لذا.ز عهده دار استي را ازيف ب ش

پ و  مطـرحيز مقـدم بـر حقـوق عمـوميـنيف عمـومي تكالوت داده استيش از حق اهميحق

اي از حقوق عمومياريبس. گردنديم هيو امـور حـسبييتحت عنوان واجبات كفـا، سلام در فقه

خ و تكليد حكاوآمده كه و ناشيت از تلازم حق راي شدن حق از تكليف دارند .رساننديمف

يسرچشمه حقوق اجتماع

و خدا مي نم در رابطه انسان و تكليتوان و معلوليان حق ويف رابطه علت يكـي برقرار كرد

د تويبا. مقدم دانستيگريرا بر كهد و مفـاديـ حكم همواره تكليمفاد اصل جه داشت ف اسـت

مي آن را حق تشكيتبع ن.دهديل ف است كـه حـق ثابـتيبا اثبات تكل،زيدر عرصه علم حقوق

.گردديم

ا چ«يا از حق كه به معنيفيبنابر تعر،نيعلاوه بر ديزيثبوت ، اسـت آمـده»يگري بر عهده

و تعهيف حق بدون اثبات تكلياصولا تعر نيپذد امكانف  از حـقيفـين بنا بر تعريهمچن.ستير

چ«ياكه به معن و تسلط بر  قـرار»تي ـملك«و» حكم«حق در برابر، آمده است»يزيثبوت سلطه

چيگيم و متعلق حق همواره تسلط بر ديزيرد  رفـعيگـري است كه لازمه خروج آن از تـصرف

قبيفيتكلاي آن تصرف با اد حقي از قبيفيبا ترك تكلايو شفعهل اقامه  از انجاميل خودداري از

ايتعهداتدادن .شوديم طرف مقابليجاد حق فسخ براي است كه ترك آن موجب

ا ميدر نيجالب توجه است كه حقوق ثابت شده خصوص،انين  حقـوقيتوان نـوعيمزي را

و تـضميبه شرط آن كه تام، كردي درجه دوم تلقيعموم فيان حقـوق شـهروندان را از وظـين

نيبداندولتيذات وي به اعمال حق دادخواهيازيم كه فاتيا تـشريـ صاحب حق نداشته باشـد

و بـرايفـه خـود بـدانيوظدادن را صرفا مقدمه اهتمام دولـت بـه انجـاميدادخواه تي شـكايم

پ، شهروندان و  قائـليجنبه اعلامـ،كي درجهي موارد نقض حقوق عموميريگيهمانند گزارش

).نامه كارشناسي ارشد پايان، 1383، محمدي(ميشو

و فـصليدگيران در بند اول خود رسـياي اسلامي جمهوري قانون اساس 156اصل و حـل

و در بنـد دوم رسـ،تي را مشروط به شكايمسائل خصوص و خـصومت نمـوده  بـهيدگيادعـا

احيمسائل حقوق عموم پهاآنيايو و بدون هرگونه قـوهفيش شرط از وظايرا به طور مطلق

.ه شناخته استيقضائ
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ي حقوق عموميت بندياولو

و امن،يت مصالح عموميجا كه رعا از آن و تامينظم و عدالت در جامعه ملاكيت ن حكمت

 اسـت كـه نـاقضيطيمحدود به شراها آن لازم الاجرا بودن، هستنديو سرچشمه حقوق عموم

و انگ يو دوريكي را براساس نزديق عموم توان حقويم،نيبنابرا. مذكور نباشنديهازهياهداف

و انگ وي همان طور كه احكـام شـرع؛ كرديمذكور درجه بنديهازهينسبت به اهداف  بـه اهـم

ايمهم تقس و دسته مي كه اهم تشخيم شده نيص داده غيشوند رقابـل مـسامحهيز بـه دو بخـش

و ترك) الشارع بتركهيرضيمالا( ويقابل تقـس،و قابل تسامح  از مـشكلات فقـهيكـيم هـستند

باين تكلييتع ميف در موارد تزاحم احكام است كه دويد از رقابل جمعيغيا چند حكم شرعيان

، تخلفات قابل اجتنـابييا به شناسايو،»الاهم فالاهم« موارد مهم تر براساس قاعدهييبه شناسا 

اي حقوق عموميت بندياولو. پرداخت»دفع افسد به فاسد«براساس قاعده ويحكـام اسـلام در

م :توان انجام داديمرا به دو صورتهاآنانيرفع تزاحم

و تاكيميو بررسيمراجعه به منابع شرع: الف ؛د شارعيزان اهتمام

دريعمليهاتي شناخت اولويط حاكم در جامعه براي شرايابيارز:ب  كه لازمـه آن دقـت

عميص مصلحت عموميتشخ و مقتضي با نگرش ز از خلـط مـصلحت بـايو پرهاتيق به مسائل

و منافعيسلا . استيو جناحيگروه،يفردق

و ساختار دولت  مفهوم

و سـلطنت كـه در متـونيـولا،تيـرع، حكومت، امارت، خلافت، امامت، امتيها واژه ت

 چـونيمين مفاهيهمچن. باشديم متضمن مفهوم دولتيك به نحويهر، اند تكرار شدهياسلام

و شرايوظا،يف جمعيتكل،تعدال،يآزاد، مساوات ط حاكم بـدون در نظـر گـرفتن دولـتيف

و تفسيقابل توج نيه ا.ستندير سي در تعـالي متعـدديمبـان، هـانيـ علاوه بر دياسـيم دهيـ اسـلام

هرنشويم سيد كه راي ضرورت تشكوياسيك فلسفه و مـي به اثبـاتل دولت در اسلام رسـاند

بديا همي را روشنيهين نكته و فرمـان اختـصاص بـه خـدا دارد سازد كه از بـهيـن، رچند حكم

و حاكمـان اسـلامي اجتنـاب ناپـذي ساختن فرمان خدا امري عملي برايمجر ازير اسـت  اعـم

ول)ع(امام،)ص(رسول بهيمجروه ابلاغ كنندهيفقيو آنوخدا هـستند فرمان امر خدا  شـرط

دريدارا بودن صلاح و تشخيت مديصلاح،ص حكم خدايافت و مـداريريت ت به عنـوان قطـب

و اجتناب از دخالت دادن اغراض شخص، جامعه .باشديم در حكومتيدرك مصالح جامعه



و مباني حقوق عمومي در اسلام  �15 منابع

ت دولت در اسلاميمشروعيهاانيبن

بايهاهي نظرت به مجموعةيعنا با و امامت ديخلافت ت حكومت در اسلام بـريد مشروعيد

.استوار استهاانيكدام بن

و مشروع طر، عدالت مطلوب در جامعهتحقق:ت دولتيعدالت افتـهيك عامل نظاميقياز

م  غا، عدالت. استسريو صاحب اقتدار سييعلت ري سـاو دولت در اسلام استياسيو فلسفه

حقياعلا،ياصول مانند نظم عموم و اهـدافي قـوان يـيت اجراي ـماه، ستمينف، كلمه ن اسـلام

 مورد استناد قـرارياد ضرورت اقامه دولت اسلاميبنا كه هر كدام به نوبه خود به عنوانيبعثت انب

.گردنديم به عدالت بازيجملگ، استگرفته

و نه و فقها: از منكريامر به معروف  اهل سنت كه امر خلافت را در قـرآنياكثر متكلمان

س، كننديميو سنت مسكوت تلق و دولت اسلامياسيبر آنند كه فلسفه  را از اصل امري خلافت

م و نه به كه از منكر استخراج كننديعروف حقو بر اين نكته تاكيد دارند قت سـازماني دولت در

فريمتمركز نهي است كه در سطح جامعه و  ـنمايمـ از منكر را اقامهيضه امر به معروف امـا.دي

ازيو ازالـه برخ ـهـا از معروفي اقامه برخييعه در مورد وجوب كفايشي از فقهايشبهه جمع 

نهينظ(منكرات و و قتل منتهي از منكرير امر به معروف شو گرددي كه به جرح ون امامتؤ از

بنيمموجب،)شده است دانسته)ع(و مخصوص به امام معصوم  اد امـر بـهيگردد كه حكومت بر

و نه  و اخت، از منكريمعروف و احـراز مـشروعيـ اعمـال حاكمي بـرارا ارات لازمياقتدار تيت

.كامل نداشته باشد

د)215ص،1ج،تابي(دي الحديابن اب:ان لزوم حكومتيبن صلحتم نيو از ي ـگران فلسفه

غيويو امامت را مصلحت دنخلافتبه  و آن را بدون دولـت يرقابـل دسترسـي عامه مردم دانسته

ش.اندهافتي مياما ت مـصالحيكند كه مفهوم آن رعايعه در مورد لزوم امامت به قاعده لطف استناد

ا ا. خداوند استيز سو مردم ويدخالت اصل مصلحت را در تمام تعار،بين ترتيبه ف خلافت

و اعتقاد به نقش مصلحت در اقامه دولتيم امامت  را بـهياسـلاميهاهينظر، توان مشاهده كرد

.سازديمكيات معاصر نزدينظر

ب و ب:عتيشورا و بيشورا اخيتر متفكرانشيعت از نظر ياد اصـليـنب،ر اهل سـنتيك قرن

العظمـي،؛ رشيدرضـا، الخلاقـه والامامـه6ص، 1406، ماوردي(شونديميو حكومت تلق دولت

ــدالحكيم10ص ــات، عب ــي، الحري ص العيل ــه، ج218العام ــسيرالمنار، ص5، تف ــاني، 268، ، جرج

ص شرح .)606المواقف،
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سـاس است كـه براي عام در فقه اسلاميس حقوقيك تاسي، وكالت:وكالت دولت از مردم

طر، آن و همه پرسيدولت از  مـردمت را به وكالت از طرفي از اعمال حاكميبخش،يق انتخابات

و مادام كه از طرف مردم وكالت دارديگيم به طور مشاع بر عهده ت آن مشروعياعمال حاكم، رد

 بـر مـساله وكالـتي كه به لحاظ احكـام فقهـيشه را صرف نظر از اشكالاتين انديا.خواهد بود

و نهـي مشروعيگر از مبنايديريتوان تقريم، بل ايراد است قا يت دولت براساس امر به معروف

ا. از منكر دانست نهيت اجتماعين است كه مسووليفرض و  از منكر بـر عهـدهي امر به معروف

و دادن را به وكالت از خـود مـامور انجـاميا نظاميا گروهيتوانند فرديمها آن آحاد ملت است

ويا در شـمار، رنـديگيمـ كه طبعا بر عهده دولت قـراريفيگر از وظايدي اما برخ؛نديفه نمايظن

نتهاآندادن قادر به انجاميستند كه مردم عادينيموارد را بـه هـاآنليجه حق توكيباشند تا در

هـاآن هستند كـه دارنـدهييهايتدر زمره صلاح) مثل قضاوت(گريديو برخ؛ر داشته باشنديغ

غيق توكح .ر ندارديل به

دي تصديات به معنيولا:ت محدود فقهايولا  براسـاسيگران به نحو تصرفات قهـري امور

ولايشه در صلاحير، مصلحت آنان و تشخيت فرد عهده دار ولايت ت دارديـص مصلحت مورد

ا بـا صـاحب نظـران مـشورتندازمينيمي هر تصم اتخاذيت دار براين منظور فرد صلاحيو به

ا است ولاين مشورت خواهيو وي محدوده تعيت ميي را تيه كـه مـشروعيـن نظريـا. كنـدين

و حاكم و تفسي را توجيك دولت كوچك اسلاميتيمحدود ميه قنيبه عنـوان قـدر متـ، كندير

فقيولايه فقهينظر .استه شناخته شدهيت

دم،يه دولت مردم سالار اسلاميطرفداران نظر:يدولت مردم ،ي غربـيوكراس ـبا اقتبـاس از

ب و بيشورا مي تفسيان معنياهعت را ويت در اسـلام بـه مـردم تفـويكنند كه حاكمير ض شـده

سويض حاكميتفويابري قرارداد اجتماعينوع، خلافت ،ن گروهيا. مردم به دولت استيت از

پايتار دليان خلافت راشديخ صدر اسلام تا عيل عملين را ت خلافـيمردم سالارو مفسرينيو

 دولـت را از تـوده مـردم خواسـتهيف عمـومي قرآن را كه وظايخطابات عموم، شمردهياسلام

ن گروه شرط فقاهـت كـهيايها در استدلال.ت به مردم آورده انديشاهد تعلق حق حاكم، است

و مستند نظر)ع(ث منقول از امام صادقيدر حد ولاي آمده فقيه زيت  ارتبـاطيربنـايه بـه عنـوان

رات حكويمشروع مي ناديبكل، مردم قرار گرفته استيمت با شـ.شوديده گرفته يعي طرفداران

ديا ناين م»ه الامهيتنب«در)ره(ينييدگاه بعضا به نظرات علامه و؛شوندي متوسل ي حـال آن كـه

و در عصريم امامت قابل قبولي با تصد)ع( دولت را در عصر حضور اماميت ذاتيمشروع داند
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نيغ نزيبت را دولت ، تـابي، ناييني(شمرديمط مشروعي جامع الشرايذ فقهايا تنفيي با تصد يابي

ا.)59ص فقيمراد هايه عالين زمييقدر از تمام واژه  نه حكومت مـوردنظر خـود بـه كـاري كه در

و سلطنت به معن، برديم امـر،ه است كه قوه مقننه به عنوان عهده دار نظارتي قوه مجريادولت

ن  و ويمصلحت عمـوم، شورا،تيحر، مساوات،هيامور حسب، حفظ نظام، از منكريهبه معروف

ميت خود تحديه را با اعمال حاكميو اقتدار قوه مجر گيرد مي حكومت در برابر آن قرار . كنـديد

چنينت طر،ين كنترليجه  بـهي پاسـخستتوانـيمـق پارلمان است كـهيمحدود كردن سلطنت از

ريط عصر مشروطيشرا و طرو باشديت نظام مشروطه پارلماني مشروعياهگشات  ـاز ق قـانون ي

حر، با اصل عدالت سلطنت موروثيرتيو پارلمان از شدت مغاياساس  ـاصـل و مـصلحت ي ت

. بكاهديعموم

ا، در مجموع ف دفع افسد«و قاعده»سوريم«ها به قاعدهن استدلاليهمه  اسـتناد دارنـد»سدابه

ناي نظرياد اصل افت ابعيدريو به علاوه برا دينييه د فـصل شـشم كتـابيـبايوييدگاه نهايو

ناه الامه تحت عنوانيتنب و فصل هفتميثبات فيتحـت عنـوان وظـا كتاب مذكور ابت عامه فقها

مياسيس نتو فروع  مطالـب فـصليلا در لابـه كـه قرار دادي عام فقها را مورد بررستابيرتبه بر

ا، استاره شدهاشهاآنبه»ه الامهيتنب«پنجم نياما خود .اند افتهين دو فصل مجال انتشار

طيالشرا جامعيت فقهايحاكمدر خصوصيات فقهينظر

ا:ه انتصابينظر ولاين نظريدر فقيه كه تحت عنوان تيمشروع، استه ارائه شدهيت مطلقه

ميالشراه جامعينظام صرفاً با حضور فق و فقهاييط تحقق دري جامع الشرايابد غط بهيعصر بت

مـيمشروع)ع( امامان معصوميواسطه نصب از سو  ،1ج، 1408،ريمنتظـ(ابنـدييت حكومـت

تينظرنيا صاحبان.)427ص فقيولا، مختلفيهاريقره در  كـهيه را شامل همه امور عموميت

س شيره حكومتيدر تعي لكن برخـ؛داننديم، استشده ون دولت شمردهؤ از ن يـي آن را تـا حـد

ديتكل احير امور شرعف و برايمي تسريانا تا قلمرو حقوق خصوصيو ،ه حـاكميفقيبخشند

اياخت ميار تصرف در تمام .شوندين امور را قائل

ايتما وجه:ه انتخابينظر ايه با نظرين نظريز تي رضـايه قبلـين است كه در نظريه انتصاب

فقي مردم بر ولايعمـوم پيه جامع الشرايت نيط به عنوان دري ولـ بـود؛ اگفته منظور شدهش فرض

بيه انتخاب بر مقبولينظر ديا.د شده استيت تاكيرغم وجود مشروعت ن بـاريدگاه را نخـستيـن

ولايعمطرح نمود كه مشرو)ره(ينيامام خم حتيت و نصب برايت مطلقه فقها بري از باب نص
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چنيني حكومت كافييپا و و رضـاي كه با مقبولي تا زمانين حكومتيست يو آراي عمـومتيت

ميمردم حما بگيت نشود نه و نه در صورت تاسـيتواند شكل و دوام خواهـديرد س امكـان بقـا

و تنف ايشانهيدر نظر.افتي فقي نظارت تي مـشروعي مردمـيط به همـه نهادهـايه جامع الشرايذ

عيول؛بخشديم و تنفيه برايفقي عملييو توانايني اقتدار آ،ذيـ نظارت و يرااز قـدرت ملـت

م .ديآيمردم به دست

 ملتيو اجتماعيحقوق اساس

و اولوي ملت براساس اهمي حقوق اساسيدسته بند ا،ي ماهويهاتيت د مواجـهين تهديبا

تغيها در شراتياست كه اولو و جوامع گوناگون مييط مختلف نيـايدسته بنـد متقابلاً.ابنديير

م و عموميحقوق براساس د، زان شمول و سـلا دگاهيد خالتبا مشكلات و ناديهـا ده گرفتـهيـق

و عموم واقع  قبي حقوقيشدن شمول يبنـد دسـتهني همچنـ.ل حقـوق زنـان مواجـه اسـتي از

م هريبراساس نيزان اعتبار و ي ـده گرفتن اهميز ممكن است به ناديك از حقوق ي مـاهو ارزشت

و شراك حق در برابر ضرورتي ريتر كه حق كم ارزشيط خاصيها م را پر منجـر، سازندينگ

.شود

ني از عوارض احتمالي كه خاليبيعيبيروش دسته بند،نيبنابرا لـذا.ستي باشد در دست

راين حقوق اساسين عناويتر جا به استخراج مهمنيادر  و اسناديج حقوق عمومي ملت از منابع

بعتبم ميالمللنير :شودي اكتفا

و شخص دريمي كه از فطرت ناشت انسانيكرامت و ه حقـوق بـشريـ اول اعلامدهما گردد

ح و در اعلاميثيتحت عنوان .است آمدهي تحت عنوان شرافت انسانيه حقوق بشر اسلاميت

سيعق، مذهب، زباني كه شامل آزاديآزاد ب،تيتابع،ياسيده و ، احزاب، اجتماعات،انيقلم

م، شغل، اعتصاب،يرا، مطبوعات و هنر .گردديمسكن

م مساوات و برخـوردار،يت بردگـي ممنوعياعن به ازي مـساويمـساوات در برابـر قـانون

. آمده استت قانونيحما

ذتيامن ، حـق ازدواج،يحـق پناهنـدگ، عادلانهيحق دادخواه:رديگيل را در برميكه موارد

و تشكل س، حق تجمع ،يو مـادي از امكانات رشـد معنـويحق برخوردار،ياسيحق مشاركت

و پرورش،ين اجتماعيتام  حـداكثرازي برخـورداري مطلـوب بـراب نظـم حق انتخـا، آموزش

ايممنوع،يحقوق اساس ت ي ـحق مالك،ي نسبت به حقوق اساسير قانونيغيهاتيجاد ممنوعيت



و مباني حقوق عمومي در اسلام  �19 منابع

دي ممنوعيا به معنيم خصوصيو حق حر . افرادي خصوصيگران در زندگيت مداخله

طريرونـيبيو بنـدهايع داخل اسلام بر رفع موان،ك اصلي به عنوانيدر مورد آزاد قيـ از

ن(جهاد اكبر و قدرتيها مقابله با گروه(و جهاد اصغر)فسمبارزه با  نجاتو) زورگويها فشار

غيولا(اسارتانسان از » لاتجعل مع االله الها آخـر فتقعـد مـذموماً مخـذولا«:د دارديتأك)ر خدايت

).21، اسراء(

و تحليدر تجز ديباياسلامشهي در انديل آزاديه و قواعـد و اصـول يگـريد به اصل اباحـه

نفينف«چون قاعده و بو»صحت«و اصل» ضرري حرج و اي توجه داشت ن نكته را بـا توجـهيژه

فدريبه آزاد نفورمهيمالا نص ي نـوعيبـا توسـعه الزامـات شـرعهاي آزاديد نظر قرار داد كه

و من تلك حدوداالله فلا تعتد«: استي به حدود الهيتعد االلهيوها و سـنت)229، بقره(»تعد حدود ؛

اين 1).62ص،1ج،تابي، ابن حزم(خوانديم»بدعت«راين تعديز

سويحت،ندگرديميها كه حق االله تلقياز آزاديبخش ني از ز قابـل نقـضيـ صـاحب حـق

اينر موارديسادروستين هريي توانايا به معنين است كه آزاديز اصل بر  كـهي عملـ ارتكاب

و مسووليمخالف منطق تكل ويف زيديا برايت باشد .ستين، باشد آورنايگران

تعياسيسيهاين مظهر آزاديتر مهم دوين سرنوشت جمعيي حق مشاركت در است كـه در

ب اصل شورا  نااصل شور صورت روزآمديهمه پرس. باشديم عت مستتريو و انتخابات زيـ است

بي جدسامان .شوديمعت محسوبيد

نهينظردريحت خل،زي خلافت طريانتخاب بيفه از و عقد اق اهل حل اهـل ست كـهامعننيه

و عقد در انتخاب خل  و نامزدييتع،فهيحل راييتعن نامزد خلافت را بر عهده دارند ين شـده بـا

بياكثر ميعت فراگيت بر اساس .گرددير انتخاب

و برابر اسنزينيدر مورد اصل مساوات ليو تـشكها انسانهمه وحدت امكانيلامصوص

مي را مورد تاكيجامعه واحد جهان در همـه هـا انـسانيد بر برابـريدهند كه لازمه آن تاكيد قرار

ويبو،حقيتجلهاي عرصه  فرمـان جاودانـه مـولانن قرار گرفتينصب الع ژه در عرصه قضاوت

سو)ع(يعل و كارگزاران استياز اميفل«: زمامداران ف كن فيشر(» الحق سواءير الناس عندك

).59نامه، 1330،يرض

و اختلافهم علي انبيائهم فاذا امرتكم«: حديث نبوي.1 ذروني ما تركتكم فانها هلك من كان قبلك بكره سوالهم

ء فدعوهتبشيء فاتوا منه مااستطع و اذا نهيتكم عن شي .»م
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حقيبرابر ؛1)216خطبه، 1330، شريف رضي(لازم استمتي درمسووليطبعاً با برابر، در

ايو ترك دويب بايهـا هـا را كـه چـون دندانـه انسانيبندت درجهيممنوع،ن كـسانيديـ شـانه

ا.در بر خواهد داشت، سته شوندينگر ويهازيتما،هايبرتر، ازهايمتاسلام همه رايمنطقـ مثبت

مع)3، حجـرات(»كميان اكرمكم عنداالله اتق«: تقوا در كلمه و و آن را محـور اريـ خلاصـه كـرده

جاييتع  مـذكور در اسـلاميهـايبرابر. جامعه قرار داده استدرو نقش هر فرديگاه اجتماعين

مـصلحتو كـسان منظـور گـردديبه طورانز مصالح همگينيكند كه در قانونگذاريم جابيا

گيهر قانونبيهمة مخاطبان در تصو .رديمورد نظر قرار

ايهمچن بسنين با توجه به مـيفايدر مقام استهاضيتبعازياريكه  ـگردي حقـوق آشـكار ،دن

حقيفاي فراهم شدن امكان استي اسلاميلازمه برابر ي همـه اعـضاي بـراي به طـور مـساوي هر

م سو. اشدبيجامعه ن جلوهيتري اصليدر حقوق شهروند جامعهي همه اعضايبرابر،گريدياز

ا و اخوت اهل يكـه حكومـت اسـلام؛)10، حجرات(» المومنون اخوه انما«: است مانيوحدت

ميموظف به برقرار كليرعا.باشدي آن دريهـا پـشتوانه اصـله عرصـهيـت مساوات در  عـدالت

ايجامعه اسلام و من عدالتي است تميو نـابرابريص برابـريتوانـد در تـشخي است كه زيـو

غيتبع و مساوات ويمعر عادلانهيض عادلانه . راهگشا باشدار

نيت به مفهـوم اجتمـاعي افراد از امنيت اسلام به حق برخورداريعنا يهـاز در عرصـهيـ آن

عقيمختلف از جمله امن وي حائز اهميت مالي امنويت جانيامن،دهيت قبوصينصت است ل ي ـاز

ن) 191، بقره(»الفتنه اشد من القتل« ا)9،و قلم 112و45؛ نحل82، انعام(زيو  ـبـر ن موضـوع ي

.د دارنديتاك

ا اشـاعه شـبهات، اهانت به مقدسات، به استضعاف كشاندن مردم، جاد فسادياسلام هر گونه

پريشا،هيپايب تعـرض بـه امـوالوبـه انـواع محار، جاد اضطرابيا، ارعاب، جرح، قتل،يازدعه

مـيـو بر هـم زدن امنيق نا امن سازي را از مصادي عمومويخصوص ويت افـراد جامعـه دانـد

ا مويدولت را موظف به مقابله با همه مان .سازديرد

ز ديهمان طور كه نف، حقوق استيفايگران خط قرمز استيان رساندن به يبه موجب قاعده

مليحفظ امن، ضرر هرينيت ديد امنيگر منوط به عدم تهديدي نوع حق اجتماعز مانند گـرانيت

حق. است و امن،يآزاد،قتيدر بايمساوات عيهاد شاخهيت را ت بـه شـمار آورد تـا دال درخت

لهفالحق لايجر«.1 و لايجري عليه الاجري .»ي لاحد الاجري عليه
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اييمطلق گرا بهن مقولهي در ونگـردد منجـر بـه ضـد خودشـان هـاآنليو تبـد استفادهسوء ها

ايپشتوانه اصل نن مولفهي همه مريها ازيص مصلحت عموميدم در صحنه تشخز حضور و دفـاع

گيتصمياه آن با مشاركت در عرصه بو نظارت بر دولتيريم و عـت آغـازياست كه با شـورا

قبيعموميهاو با نظارت شود مي نصي از نه،نيحت ائمه مسلميل و ويامر به معروف  از منكـر

.ابديميادامهيت عمومين رضايالزام حكومت به تام

و هي امور حسبحسبه

س، در فقه اهل سنت اي مبتني حكومتيها ستميبا توجه به سابقه عنـوان حـسبه،ن فقـهيـ بر

شيول؛ك فصل مشخص استينيمب و مـصاد موضوعيحسبه،عهي در فقه نيق معـي بـا مفهـوم

م و فصل خاصيمحسوب . به آن اختصاص ندارديشود

بسويحسبه در اصطلاح فقه دري حكـم شـرعينـوع، اهل سـنتي از فقهاياريدر گفتار

نهيبرگ و و سـايرنده امر به معروف )240ص، 1406، مـاوردي( اسـتير امـور قربـي از منكر

ا مو استيي از واجبات كفاان معنيحسبه به غيتواند هر فرد عاديعامل آن .ر مجتهد باشـديو

ش اياما فقه ورجـ، شـتم، ضـرب را كه مستلزميتنها بخشومين امور را به دو بخش تقسيعه ح

ن جايبرا،ستيقتل و در شراي عموم ا. دانديم اجبويطيز  ـبه ب هـر جـا كـه امـر بـهيـن ترتي

و نه نيمـشروع،ه باشـدي قوه قهريري از منكر مستلزم به كارگيمعروف ويت آن ازمنـد اذن امـام

. استيو مقررات حكومتيوجود دولت اسلام

ي بـراي با برنامه مدون به صورت نهـاد حكـومت افتهي عمل سازمانيان به معنيحسبه همچن

و نه شيامر به معروف و از نظر فقهـايميون امامت تلقؤ از منكر آمده كه از دريشـيگردد عه

غ  فقيبت به عنوان حق النيعصر نه كردنيز به لحاظ نهادينيسنيفقها.ه واگذار شده استيابه به

وي دولتماموركه»بمحتس«انجام دهندگان آن را به دو گروه، حسبه  كـه عامـل»طـوعتم« است

.اندم كردهيتقس، استيافتخار

نه، عه حسبه را شامل جهاديشي فقهايبرخ و و قـصاص، از منكـريامر به معروف حـدود

و برخ  ، اسـتدهيـ كـه از جانـب خـدا مقـرر گردي شامل هر عمـل مـشروعي آن راحتيدانسته

نيم و قضاوت را ميدانند يمتقـابلا برخـ.)25ص،15ج،تابي، فيض كاشاني(خواننديز حسبه

خ،ي اعم از واجبات شرعي امور قربياحسبه را صرفا به معن و اعماليريامور  دانـسته مستحبيه

دري منظور از امور قربـياو دسته؛)423ص،تابي،و خويي 497ص،1ج، 1391، خميني(  را

ا كردهيتلقيامور عمومدادن رابطه محدود به انجامنيا  ـانـد كـه در ن ي شـيـن صـورت نوؤز از
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نياز اخت،يدولت و ن)ع(ازمند اذن امـاميارات امامت ويو احـراز و عنـصريابـت از  خواهـد بـود

ع. استي عمومحت آن مصلياصل قبيز اعمـاليـنر صاحب جواهرينظيبرخ،ن حاليدر ليـ از

فقيكه متصد(قضاوت،تافا  خـاصيكه متصد( را قصاصو)ط استيه جامع الشراي خاص آن

ايماز اطلاق عنوان حسبه خارج) دم استيآن ول ميدانند؛ اما از ان آن دسته را كه با شـؤونين

ن)ع(محتاج اذن امام، حكومت مربوط است  ص،1ج، 1391، خمينـي(شناسنديم ابتيو احراز

497.(

ازي به موارديدگيرسياگر به معنيديحسبه در جا ق اعتـراف اثبـاتيطر كه ارتكاب جرم

و در صلاحيم ، 241و 240صـص، 1406، ماوردي( شدهيتلق،رديگيمت محتسب قراريگردد

ص السلطانيه ابويعلي فرّا، الاحكام ني موارد)284، و دي كه با انكار متهم و ادلـه گـرياز بـه شـاهد

راي حـال آن كـه گروهـ؛اثبات دعواست از دسته اول جدا دانسته شـده اسـت  يدارا محتـسب

حتي برايت بازرسيصلاح .داننديم، نداردي خصوصي كه شاكي در مواردي كشف جرم

دي تعر همچنين ايگريف و كمك به آنـانيفاي از حسبه آن را عبارت از الزام افراد به  حقوق

ني حقوق خود در موارديفاي استيبرا و قـضاوتاادلـه اثبـات دعـو، شـهادت، از به اجتهادي كه

ا؛)25ص،تابي، فيض كاشاني( دانديم،ستين احان معنـيـو وي حقـوق عمـوميايـ طبعـا بـا

ميحما ميبه طور، ابدييت از حقوق بشر ارتباط  ـتوان آن را به صـورتي كه و ي ك نهـاد برتـر

، حـافظ حقـوق، بـودههي از قوه قضائي كشور مطرح كرد كه جداي اداريها ناظر بر تمام سازمان

و مصالح جامعه باشديامن .ت

وو بازرس به كار رفتـهي بازرسيا به معنيو نظاميحسبه در اصطلاح ادار،گريدياز سو

حتيسيبعضا به پل پليا دري حقـوقيهـا بالاخره در نظاموس شبگرد اطلاق شده استي به  كـه

و محتسب عهـده، شدهميها تشكيل كشوري در برخيگذشته براساس فقه اسلام دار كليـه حسبه

و اختيار  و برخي وظايف بـرو نظـارتيو دادسـتاني شهرداريهاتيمسوولات نيروي انتظامي

و اماكن عموم مع رسيو امو صنفيابر و نظـم عمـومبه به تخلفات مربوطيدگيو وي معاملات

و مستقل از قوه قضائيريجلوگ .)623ص، 1374، جعفري لنگرودي(انده بودهي از احتكار بوده
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دي امور حسبيتئور و فقهايحكومت اسلامل وجوب اقامةيلاه از عه حوزه امـوريشي است

ولايه را اوليحسب و ضرورين مرحله و اختين وظايتريت فقه انـد دانـستهيارات دولت اسلاميف

نيست احكام حكومتيبايم كه طبعا  ري را  در شـماريشه داشتن در مصلحت عموميز با توجه به

.قرار دادها آن

پ،يحكام حكومتاين مثال برايبهتر و دور افكنـدن درخـتي بـرا)ص(امبري ـدستور  كنـدن

خم. از مزاحم استيريسمره بن جندب به منظور اعمال مصلحت جلوگ ريدر تفـس)ره(ينيامام

كليا م»لاضرر« قاعدهين واقعه دلالت آن را بر حكم و آن را بر حكم حكـومتي رد  حمـليكند

فق،ي حكم حكـومتي مبنا.)228ص،2ج، 1391، خميني(دينمايم ه در تـصرفات ي ـاطاعـت از

تغيم)ع( از طرف اماميويا وكالتيوييولا و بدون و مادام المصلحه است ر يي ـباشد كه موقت

ميذات تغي در احكام و تبدل مصادييتواند به و موضوعاتير م.گرددمنجرهاآنق ان احكـامي لذا

شيحكومت بايو مخالفت ثبات حكـم بـا. وجود ندارد هيچ مغايرتيزين مصالح مرسلهحجيتعه

،ي چنان كـه وجـود حكـم شـرع؛ استيو اجتماعيفردي متداول در زندگير موضوع امرييتغ

و ممكن است با وجود حكـم مـسيتحقق موضوع آن را نم آن،يشـرع لم طلبد مثـل(موضـوع

د عنصر مـصلح. شده باشديمنتف مردمي در زندگ)امهو مسائل مربوط به عبد  دگاه فقـهيـت در

و مبنايش ويريگ لكن در شكل؛ستيني استنباط حكم شرعيعه حكم ساز  ـمصداق حسبه يابي

بسيامور حسب كهن مصلحتيا. دارديار موثري نقش  را بـه مـصداقيك امر عمـوميها هستند

مها از قلمرو ضرورتاي مبدل»منه لابد مما« .ندينمايخارج

ميهنگام باياگزنـ،مييگوي كه از مصلحت سخن دراآنديـر  ـاز ي الهـيگـذار دگاه قـانون ي

و مقاصد شرعيكنيبررس ،ني بنـابرا.مينظر قرار ده ـمورد را در فهم مصلحتيو اهداف الهيم

وي عمـوميا معنـويـي جلب هر نوع منفعـت مـاد:مصلحت عبارت است از كه توان گفتيم

و دفع هر نوع عملي مي آن را كشف كه عقليشرع و مفسده عمـومي، كه از نظر شرعكند زيان

مآن براي عقل  ايحت فقيه.گردديآشكار و به دسـت آوردن هـان مـصلحتيـ به صرف شناختن

اي كند؛ لكن هنگاميتواند استنباط حكم شرعينم ص عقل به مرحلـهيها با تشخن مصلحتي كه

م و ضرورت حـا امويو ولاييرسند خود به خود وارد حوزه اموريالزام دريمـيبسر و شـوند

فقيجه در قلمرو اختينت ولايارات ولايبنابر نظر(ييه در تصرفات فقيه يا امـور حـسبيـو،)هيت

فقيبنابر نظر( م)هيه وكالت ا. رنديگيقرار شـ،بين ترتيبه عهيحكم ساز نبودن مصلحت در فقـه

حقيبه قوت خود باق و شناخت و راهنمـي است ص وروديتـشخ اي قت مصلحت صرفا مقدمـه
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ملحمص و ضرورت .باشديت به مرحله الزام

نييدر تع باين مصلحت و مقـصد، فلسفه احكام،يو عقليد به اصول مختلف شرعيز هـدف

ن پاسخ به ضرورت(ياحكام اله  و و تاميها مسيازها و امكان كمال بشرين  بودن سودياقعو،)ير

ز . بودن مصلحت توجه داشتي قطعوان مورد استناديو

. انـدط دانـستهي جامع الشراي را بر عهده فقهاي امور حسبيت تصديعه مسووليشيكثر فقهاا

ا قلن عدهياز سايت امور حسبيمسوول، در صورت عدم اقدام فقهايلي افراد ر اشـخاصي متوجه

دريديبرخـ1.)34ـ39صـص،2ج، تـابي، شيخ انصاري(نخواهد بود گـر اعتقـاد دارنـد كـه

اميد مومنان عادليبا، فقهاصورت عدم اقدام  ايا راين مـسوولين  كـه موقـوف بـهيدر امـورت

ويشرا نيط ن عهده، ستنديژه مثل عدالت و در نبود آنان ازيدار گردند  ـانجام دادن  طبعـاًن بخـش ي

و ام ميبه افراد كاردان سا)48ص، همان(شودين سپرده غي؛ اما فقيـر موارد بـه افـراد ه قابـليـر

نيتفو و در مـواردي را به دو دسته تقـسيامور حسبزيني بالاخره گروه.ستنديض  كـهيم كـرده

م،ستينيت مستلزم مشقات خاصيمسوول دادن انجام ت امـوريلذا مسوول.دندانيبر عهده عموم

ايحسب ن، جرح،ط مستلزم قتليدر شرا،ن گروهي از نظر و و شتم ويضرب  اقامـة از به قـضاوت

م 2.اشدبيحدود به عهده فقها

و صفات لازم در عهدهياگر شرا وي از مقتـضي را ناشـيت در امور حـسبي مسووليدارط ات

اي كه امور حسبير به خاطر تفاوتيناگز،مي بدانيعت عمل حسبيطب هـاآنديـبا،ن نظر دارندي از

و صفاتيرا دسته بند  و شرط فقاهت  اختـصاصي چون عدالت را به آن دسته امور حـسبي كرد

چ و صفاتين شراينداد كه ميط .طلبندي را

سيياز سو و ملزومـات حكومـت از شـئوني از امور عمـوميا پاره،ياسي در عرف دولـت

ا  و و تاسيشناخته شده رين قاعده در جعل امامت ديس نهاد دنينـياسـت تيـ مـورد عناييايـو

عري لكن موارد مشكوك؛ز قرار گرفته استينلاماس  ـفـي از نظر صدق قاعـده مـي پ د كـهيـآيش

مـا«: احسانت در آن موارد به قاعدهيا آزاد گذاردن قبول مسووليويدولتشؤونبهها آن الحاق

 
ر.1 ص:ك.و همچنين مي.84محقق حلي، شرايع الاسلام، در البته خود شيخ قائل به نظريه دوم باشد؛ ولي

.جا تنها به توضيح نظر امثال محقق حلي پرداخته است اين

ص.2 ص 810شيخ مفيد در المقنعه، ج؛290؛ شيخ طوسي در النهايه، ص2 محقق حلي در شرايع الاسلام، ،

ص 342 . به اين نظريه معتقدند406و علامه حلي در تذكرة الفقها،
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سبي المحسنيعل بايز؛داردنياز)91، توبه(»لين من ا توجه را تـوان ادعـايم،ن قاعدهيبه عكس

و مزاحمتيامور عمومدادن در انجام كه كرد  . وجود نداردي به قصد احسان مانع

ولاي امور حسبيبندميقست دينظر،يو حكومتيتي به دو بخش يها است كه به گونهيگريه

ديش متأخري از فقهايا ات عدهيمختلف در خلال نظر ميعه ه آن اسـتين نظريايمبنا.شوديده

ر كه ديمنصب امامت در واقع شامل دو بخش رينياست دنيو آنيي اسـت كـه جـدايوي ـاست

ديريگ در عمل موجب شكل، دو دني فقاهتيني جداگانه نظام ؛ شـده اسـتي حكومتييايو نظام

م ايچنان كه ملاحظه ديشود نين سويدگاه ميي فقهايز كه از در ارشـادنامه قمـييرزايـ چـون

د،1 است ارائه شده  و كنتـرل،ه الامـهيـ در تنبينيي علامه نـايها دگاهيهمانند در جهـت اصـلاح

زمط نامطلوب كاربرديحكومت در شرا  و و دولتمردان را بـدون ورود بـهينه همكاري دارد  فقها

ميكديميحر .سازديگر فراهم

دينظر ولا،يم بنـدي با هر نـوع تقـسي بر آن است كه امور حسبيگريه  ـاز قلمـرو فقي هيـت

ن هيخارج و در مسيتصد،ك از موارديجيست فقيت امور حسبيولؤو نمي را بدون اذن توانيه

.)48ـ52صص،5ج،تابي، وييخ(بر عهده گرفت

جايو اصول علمي با استناد به ادله عقل از سويي ديرويپي به تـوانيمـي نقلـيها دگاهي از

ا  نتيبه رسين وليجه و قـضاوتيه به استناد روايفقيد كه  مبـسوط اليـد ات موجود صرفا در افتا

نتيم و در صريباشد وليجه جز آنچه و محتيفقيحاً در انحصار وه  در بايـد، باشـديمـياج اذن

فقوي مراجعه به ادله عقلهير موارد امور حسبيسا جاي تصرفات مومنان را بدون اذن ،ز دانـستيه

مويول ).همان(م بوديخواهناگزيرت اذنيبه رعا، رد شك در اشتراط اذنا در

و امور حسبي مجدد به تعاريبا نگاه ميف حسبه و تـشيگردد كه تاسي روشن ليكس دولت

و از مـوارد امـور حـسبيخـود از مـصاد، حكومت ،ل حكومـتيرا تـشكيـز؛ اسـتيق حـسبه

نهيرومندترين و و بزرگترين ابزار امر به معروف اتيـحيهـان ضـرورتين عامل تـامي از منكر

.استيحفظ نظام اجتماعوي مصالح عموميعني، حسبهيرنده دو ركن اصليو دربرگياجتماع

و نظام امت اسـتيعام آن كه شامل كل معناي توسعه حسبه به بـا،ه امور مرتبط با حفظ نظم

ه حسبه با دولتي نظرةلازمم؛)1ص،1ج،تابي، خويي( وجوب حفظ نظاميتوجه به حكم كل 

و صرفاً در مقام اندرز.1 به) نصيحت ائمه مسلمين(با اين توضيح كه متن مزبور يك تاليف فقهي نيست خطاب

.سلطان زمان نوشته شده است
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و هرگونه تردميتر را روشنيمدار ايديسازد مي را در مين خصوص از .برديان

مدينظام ادار يت اسلاميريو

متنفك دوليلا جزءينظام ادار گ. باشديو نمودار ساختار آن دري نخستيريشكل ن دولـت

پيمد نوييگذارانيبن)ص(امبر اسلامينه پس از هجرت آين اداريك نظام جديـي بر اساس ديـن

اينخست. بود و امضايتدو،سين تاسين گام مديمين آنيثاق و امـت، نه بود كه براساس جامعـه

ووجرتشكل از مسلمانان مهاميواحد مديهودي انصار .نه شكل گرفتيان

مديساختار ادار اي دولت و با دري تفكينوع،ن وصفينه براساس نظام متمركز بود ك قـوا

م پ. خورديآن به چشم رئ)ص(امبريخود اي به عنوان نداشـت نقـشيني قواندر تقنينن نظاميس

زمييو اجرايت اصليو مسوول . بوديحكام الهاي اجرايهانهي او فراهم كردن

ــو ــصر نب ــضاوت در ع دليق ــه ــ ب ــراي ــازيل ش ــلاميط آغ ــان اس ــده تنه ــر عه  شــخص ب

زم، بود)ص(امبريپ نينه تفكيلكن و افراد حائز شرايك آن ن كار را بـريا،طيز به مرور فراهم شد

و مـامور نهـاد،) هرمنطقهانفرمانده(ي از نهاد نظامييدستگاه اجرا. عهده گرفتند غيـ تبل تقنينـي

مـي با احكام الهم آشنا كردن مردي كه براييهااتيه(احكام وي به نقاط مختلـف اعـزام شـدند

هيآشناتر يا والـيـييو نهاد اجرا)ز بودينيي قضايهاتيات به احكام عهده دار مسوولين عضو

رئي احكام الهيت اجرايدار مسوول كه عهده ولايس سازمان اداريو  شـديمليتشك،ت بودي هر

ني برخدرو تعييز تنها نهاد اجراي موارد مين واليي با و تشكي شكل گر بـريد دو ركنليگرفت

و ميعهده .شدي گذارده

و قضاوتيا، امر، حكم،تيتبع،ت مربوط به اطاعتايآيبررس و، مان يمتك ـنظام متمركـز

و رسول خداييبه حكم نها ميو اول)ص( خدا ا؛دهدي الامر را بوضوح نشان نظام،اتيآني اما

تعيمتمركز را تنها در قانونگذار  و حقـوق مـردميـن تكليـيو و در امـر) خداونـدياز سـو(ف

و در مـسائليم ـمقـرر؛ اسـتي به برداشت از قـانون الهـي متكيقضاوت كه حكم قاض دارنـد

آيبايياجرا ديد به مي تاكيي كه بر نظام شورايگريات عـ. مراجعه كرد، ورزنديد دريدر ن حـال

بهزينيي شورا ظامن باي باقطور لاينحل هرگاه اختلاف نظر فـان«:يد طبـق دسـتور قرآنـيـ بماند

فعتناز اليشيتم و الرسول ان كنتم تومنون باالله واليء فردوه و احـسنيـخ ذلـك، وم الاخـريـ االله ر

رئييم نهاي اتخاذ تصم؛)59، نساء(»لايتاو و وليس دولتي را به . امر محول كرداسلامي

:ن استياعمدهيها سوالاسلاميتيريمديها دگاهيدير بررسد
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وتيريمددرا دولتيآ.1 باياجتماعاقتصادي و كارهـا را بـه مـردمي جامعه د نظارت كنـد

سيواگذارد و مردم فرمانبردارنديا آن كه دولت اداره كننده ؟ستم است

مداداري نحوه نظارت در نظام.2 ؟ چگونه استيت سازمانيريو

م.3 ا صرفا حق نظـارتيار داشته باشدي را در اختي اقتصاديهاتيتواند كنترل فعالي دولت

دريبر كار بخش خصوص مرااتيافت ماليو ني به ؟از اداره جامعه دارديزان

سيدر پاسخ با اصـاله«هي بر دو نظري را كه مبتنيو خدمات عموم)يادار(يستم انتظاميد دو

. قرار داديمورد بررس، هستند»زواجالاصاله«و»الاباحه

س دولت مين حواي تاميا ادارييستم انتظاميدر و خود به نظارتيج را به عهده مردم گذارد

م  ني تـامي بـه سـوين منافع عمومي از تاميبخش خصوص انحراف صورتدر تنهاو كندياكتفا

ويو اصل آزاديع عمومد منافيا در زمان تهديي افراطيهاا رقابتييو گروهيمنافع خصوص

مير به دخالت مستقيت ناگزيامن .گردديم در امور

س  را بـهيا بخش عمده منافع عمـومي همه كوشد مي دولت،يستم خدمات عموميمتقابلاً در

ويشكل امر عموم ه طبعـاًيـن نظريـا.رسـاندببـه حـداقلراي بخـش خـصوص نقـش درآورد

ويتواند با اصل آزادينم ازييلزوم دخالت مـردم در شناسـاو ضرورت رشد مـصالحو دفـاع

.خود سازگار باشد

اين اداريدر مبحث نظام تـا، جاد آن حداكثر اسـتفاده از حـداقل منـابع اسـتيز كه هدف از

چن؛ بايد جامعه عهده دار گردد مصالح توام با قدرت را در قبالينقش محور  راين نظاميوجود

و آرمان كل. اسلام دانستيكليها ابزار تحقق اهداف و اصول نظـميخطابات ، حكمـت، قرآن

دلاوتيتبع اي عدالت از .ن ضرورت هستنديل

سينوع نظام ادار ي بـه برداشـت آن از انـسان بـه عنـوان محـور اصـليستم حكومتي در هر

و اسلام با عنا بستگيلاتيتشك جايدارد خليت به اليگاه و مـسووليهلفه دريويهـاتي انسان

خ د،دابرابر و ا، گرانيخود ايعنصر و و محـور مـديتر را مهميدئولوژيمان تيرين منبع قدرت

مين مد،نيبنابرا. شناسديروها و رهبريرينظام اي اسلاميت مـاني در همه ابعاد بر انباشت قدرت

ايو برقرار  مداتقو، ماني سلسله مراتب بر اساس ويو تـامتيريو قدرت ن امكـان رشـد اعـضا

.د دارديكتامخاطبان

ر، رانيمدينش علميب ضعف، مانيايسست،نيبنابرا  ـضعف برنامه خـود،يكـسونگري،يزي

و تصم،يمحور گيضعف اراده ن، خشونت،يريم بـيعدم اعتماد به و دخالـت در مـورديروهـا
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نييو جدايدور، امور محوله و ارباب حاجتي از ،ياز طلبـيامت، تكبر، لجاجت،يشتابزدگ، روها

آسراو كار امروزييايعدم پو و و نظـام اداريري مـديهـابيبه فردا افكندن از جمله آفات يت

.است

مديد سيبا تاك،يت اسلاميريدگاه دريستم اداريد بر تمام نكات فوق ضرورت نظارت بر  را

و نه خ، از منكريقالب امر به معروف و نظـارتيائمه مسلمحتينص،ريدعوت به ژهيـويهـان

مي تاك مورديحكومت .دهديد قرار

 دولتيت مدنيمسوول

و سـازمانيت حقوقيشخص. استي حقوق عموميت حقوقيك شخصيدولت يهـا دولت

بيدرون پيو وابسته به آن عي واقعيدارا، دا كنديش از آن كه به واسطه قانون اعتبار ي ناشـينيت

امـل هماننـد شـخصك اهليتيتوان گفت كه دولت دارايم،نيبنابرا. هاست از وجود ضرورت

. استيقيحق

اهينظر و ادعايو ذاتيت اصليله عدم ردامحدود بـودن آن بـه مـوو بودني عارضي دولت

ديناش،يقانون ا، دولت استتيشخص بودنيدگاه فرضي از  ـاما در هر حـال ن اخـتلاف نظـر ي

. استيفاقد آثار حقوق

مي»جهت« دولت تحت عنوانيت حقوقيفقها از شخص ير اسـلام ي ـوامامت كه تعب كنندياد

م و شخصي داراياز نظر حقوق اسلام، باشديدولت تي متفـاوت بـا شخـصيت حقـوقي جهت

. است اماميقيحق

ازي ناشـيهـاتيو مسئوليت كامل مدني صلاحيدولت دارا،هي فق مطلقهتيولاهيبنابر نظر

مو، آن است خم؛ييرد استثناامگر در  حكـم جهـادي اجـراتيصـلاح)ره(يني همچنان كه امام

.اند دانسته)ع( را مخصوص عصر حضور امام معصومييابتدا

ولايمتقابلا نظر و امـور حـسب، چون افتـايت محدود فقها كه تنها موارديه دريقـضاوت ه را

وليصلاح ميفقيت يت حقـوقي بـودن شخـصي بر اصل اعتباري مبتني حقوقنيدكتربا، دانديه

و با و محدود بودن آن ق ي ـقابل تطب،)362ص، 1373، صفار(رسي آلتراويي اروپا كترينددولت

م مديبه نظر ، كه خارج از موضوع شـركت باشـديران در صورتيرسد كه معتقد است معاملات

ا، سازديشركت را متعهد نم مديبلكه پيلات خـود مـسوولم نسبت به معاكهران هستندين دايـت

ايم و تلي اختين اعمال در ورايكنند ).48ص،2ج، 1356، طباطبايي مؤتمني(گردديميقارات

ديبنابر تفس ولا،يگرير و اماميگرچه ميفقيولايت از بعد قانون مطلق است دتوانـيه عادل
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و تنگناها از چارچوب بنابر ضرورت و موقتا برخلاف نظر ثابت شرع نظـر دهـد ها ، قانون خارج

ع و هرگايدر ون حال محدود به مصلحت عمومي است  در امور خارج از چارچوبيه مداخله

ولايو فلسفه وجوديبرخلاف هدف اصل، باشد وميمصلحت عم و لذا همـان. استتي امامت

ه  نميك از اجزايچيطور كه دي كـه در صـلاحيتواند در اموري دولت ، گـر اسـتيت دسـتگاه

نيكل، كنددخالت بيت دولت  ـجـاديادانـتوينميو عدالت اجتماعيرون از مصلحت عموميز ا ي

.دي حق نمايفاياست

ا و دسـتگاهي مـدنيهـاتيمـسوول،ين مبـانيبا توجه به از آن تـابعياهـ دولـت : عبارتنـد

وي از قواني ناشيهاتيمسوول ون يمات اداري از تـصمي ناشـيهاتيمسوول،ها قرارداد مقررات

عري ناشـيهـاتيمسوول، از قصور كاركناني ناشيهاتيمسوول،ي اداري خطاو يفـ از قواعـد

 از تعهـداتي ناشـيهـاتيو مـسوولي از اصـول عمـومي ناشـيهـاتيمسوول،يحقوق عموم

.يالمللنيب

ن وي است كـه در اداره امـور عمـوميتي از مسوول ناشيزيحق نظارت دولت  بـه عهـده دارد

شـاملن نظـارتيـا. گـردديمـيجـا ناشـ تابعـه از همـانياهـ دولت بر سازمانينظارت ادار

م(يبو استصوا) صرفاً آگاه شدن از روند عمل(يعلا استطيهارتنظا و اظهار نظر وثاطلاع بت

و دخالت عمليمنف آني در طول عمل .است) در اصلاح

يعدالت ادار

و وظايدر برابر تخلفات ادار با، آنـانيف اداري كاركنان و  ـحقـوق يز بـرايـنييهـايستگي

هـاآن توجـه بـهيو نظـارت اداريدگي كه در رس ـاستا متصوريمحققيكارگزاران نظام ادار

مـيعنصر لازم در دادرس ـ و تفكي عادلانـه محـسوب ري از سـاي اداريك نظـام دادرس ـي ـشـود

رسي عدالت اداروانيدلي با تشكيي قضايها دادگاه اي به تخلفات اداريدگيو نظام بـر، راني در

.ن اصل استوار استيا

گ رايه اسـلام كـه مـاوردي عنوان مظالم در قرون اول تحتي اداريي نظام قضايريشكل  آن

و حد وسط ؛)74ـ79صـص، 1406، مـاوردي(كنـديمينظام امر به معروف تلقنظام قضايي

ويبراساس هم ايي قـضايريگ ها صورت گرفته كه گاه سختيژگين و گـاه يافـيو گـاه ارفـاق

ا ميتعهدات دولت در قبال تخلفات را . كنديجاب

زي با هر نوع عمليت به مفهوم ضمان فقهيلؤومس و  ـكه موجـب ضـرر غ ي ،ر باشـد ي ـان بـه

م غيپذيتحقق و وير عمديرد نميضع بودن هرگز رافع ضمان كه حكم  لكن اكثـر؛گرددي است
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و سوءنيهيتنبياه مجازات حقدشونيميت ناشي كه از عمد يفـيقـت از آثـار حكـم تكليو در

غ، هستند و ونشويميدن عمل منتفبوير عمديبا قصور اد روياز بيبان تين دو نوع مسووليد

شدتفاوتيت مدنيو مسووليفيتكل . قائل

و همچنيو تاديت مدني اصل حاكم در تحقق مسوولياز نظر فقه آنين در تسريه خسارت

د ميصدق عنوان تسب،گريبه اشخاص و مباشـر تخلـف منجـر بـه خـسارتيب يهنگـام، باشد

بهي ناشياه ضامن خسارت حق عنوان از عمل خود خواهد بود كه در. شـودي تلقـيقـي مـسبب

ايغ جا،»من المباشرياقوالسبب«براساس قاعده فقهي،ن صورتير بايبه يد عامل اصلي مباشر

ديزخواه؛ عمل مسوول شناخته شوديو سبب واقع .ا شخصيده دولت باشديان

د و جبرانيت مدني حاكم در مساله مسووليحقوقت قواعديماه،ي فقهن عاميدگاه موازياز

زيو تاديضمان مال(خسارت و كلي)انيه ضرر و و تنها عامليكپارچه مـي است دري كه توانـد

،ديـز نماي متمـاي حقـوق خـصوصي را از قلمرو آثـار حقـوقيحقوق عمومقلمروردامويا پاره

ولاي از دولت براساس نظريت فقه اسلاميحما فقيه  كـه دسـت اسـتطيالـشرا جامعهيت دولت

ا نفيدولت را در و متي مسووليجاد ا.گذارديها باز  ـبه مـ،بيـن ترت ي توانـد براسـاسيدولـت

ويتيحاكم مي كه دارد دريبـو، از كارمنـد متخلـفيدر مـورد لحت حفظ نظـامصا به خاطر ژه

غ  ويحما،يرعمديموارد تخلف قصيت ناشي مسوولي در مواردمتقابلاًت كند ور را در حكـم از

م؛ كندير تلقيتقص موي چنان كه زاتواند در و ه كارمنـدان متوجـهيـ كه از ناحيان عمديرد ضرر

و،ا اشخاص شده استيدولت بيمتخلف را تبرئه .ديه نمايت المال تاديا خسارت را از

 حـلو در قالـبين روند بـا صـدور احكـام حكـومتياي اسلامي جمهورين فعليدر قوان

و با تصو معضلات تايتشخمجمعبينظام و  رهبر قابل تحقق استييد نهاييص مصلحت نظام

.وجود نداردآني امكان عملي از موارد جزئياريكه در بس

ي حقوق عموميقواعد فقه

ايدر پا و نتاي اجمالين بررسيان  در مباحـثي كه از قواعـد فقهـيج عامي جلب توجه به كاربرد

ميمف، آوردتوان به دستيميحقوق عموم ايبرخ. رسديد به نظر ازي از :ن قواعد عبارتند

و اشتراك تكل:ي قواعد عموم)الف ؛)في ـراك تكلتقاعـده اشـ(فيمساوات در برابر قانون

و فرهنگ عموم و رسوم زيت از تكـال ي ـحق معاف؛)ا بناء عقلايقاعده عرف(يعادات بـارانيـف
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لا ضرر( و مسوولي تكالينف؛)قاعده غيهاتيف و ؛) حـرجيقاعـده نفـ(ر قابل اجراي مشقت بار

1.) رفعبنديثيحد(ور بودن جاهل به حكمذمع

حـق؛ در معـادنيحق عمـوم؛ مواتي در اراضيحق عموم:ي قواعد مشتركات عموم)ب

آبيعموم و منافع عموم در و اماكن عمومر راهينظيها …ويها

و تسامحيم(قاعده:يصي قواعد ترخ)ج م)سور درو مقدار ممكن دادن نظور از آن انجام كه

(ا تعهد استيفيك تكليكامل دادن صورت عدم امكان انجام قاعـده صـحت بـه؛)185، بقره:

ديامعن و اصـل،ف شامل اصل اباحـهيقواعد رفع تكل؛ گراني حمل بر صحت كردن اعمال خود

نفيقاعده اشتراط قدرت در تكال، برائت و قاعده .ه اكرايف

آم قوا)د ح:ز اختلافاتيعد حل مسالمت القرعه لكـل(؛قاعده مراجعه به قرعهكميت؛ نظام

ديز موارد متعددينيكه در قانون امور حسب) امر مشكل مي از كاربرد آن .دنشويده

ب قواعد)هـ يريپـذو سـلطهي سلطه گـرينفبه معناي) نفي سبيل( قاعده:ن الملليروابط

يو مـصالح ملـيمنافع عمـوم؛)13، بقرهو41،ي شور؛93و91، توبه؛141و90و34، نساء(

ش) قاعده مصلحت( نيكه هر چند در فقه راه گشاي عنايت به مصلحت كلـي؛ستيعه حكم ساز

و صدور احكام حكومتي است؛  و مصالح عمومي يبـا توجـه بـه مقتـضا، اصل صلححفظ نظام

و اهم جايفطرت و ويت ويهاژهاگاه ( قـرآندر» سـلام« صـلح ؛ 127و54، انعـام؛16، مائـده:

ويـآم ات مـسالمتيحي به عنوان راهنما؛)2،و محمد 182، بقره؛ 128و94، نساء؛63، فرقان ز

ميعار تكيت برايامن؛ ان مردمي از تنفر لـزوم، هـاه بـر قـدر مـشتركيـ همه با توجه بـه اصـول

اميقـرار داد،د كنندهي عوامل تهدينف،يت جمعكمشار  بـودنيو همگـانيت جمعـيـن كـردن

و ارعاب در اسلاميتهد، اجبار، تجاوز،ت مقابله با ظلميمسوول ).2، مائدهو 229و 178، بقره(د

جهينت

و تـصوي تـشخين پـشتوانه را بـراي تـريقو، در اسلاميمنابع حقوق عموم بيص احكـام

و تحول دائم مقتضيقوان و مكان و شراين منطبق با زمان با استناد بـه. گذارنديمرايط در اختيات

و نظريهاهينظر ولايهاهيخلافت فقيمختلف و قواعد فقهيت و اصول يژه اصـول عـاليبو،يه

يع... رفع عن امتي تسعه«.1 ج 1403حر عاملي،(» لمونو مالا ص1، ،327.(
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و مصلحت مسيم عدالت و محتوايتوان اي حاكمير پيت را در جهت وسـته در حـاليجاد جامعة

پ و موافق با الزامات و تكليرشد و اقتضايوند حق و تدوي انسان تعري كرامت الهيف .ن كرديف

بيهاتيق مسووليدقيريگيپ و مـردم براسـاس قواعـد امـر بـه، شـورا، عـتيمتقابل دولت

و نه  و، از منكريمعروف و شـرط اسـتمرارين كننـده حقـوق عمـومي تـضم امثـال آن تناصـح

و مقبوليمشروع ديت و رشد جامعة و سلامت اينيت دولت و از طري است ويمقين توان عمق

و چگونگيحقوق عموميگستردگ  از تعـارضيت آن را از انحرافـات ناشـي مـصوني در اسلام

و مصالح ملت و قطب، منافع در. اثبـات كـردي غربـيسه با دموكراسـيقدرت در مقايها دولت

گيع دقيصحيرين حال بهره و ويق از منابع حقوق عموميح  در اسلام در گـرو التـزام بـه روح

ويهريمنطق اله و نهاياصول فقهك از قواعد و مصلحت و همـهيـت احتيـ منجمله عدالت اط

بهيسونگر .باشديمهاآن در استناد
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